
جامپ کات

انتقاد از شهرزدگی و 
تهران زدگی سینمای ایران

نخســتین بار  «ممیرو»  فیلم  شــرق: 
در خانه هنرمنــدان ایران به نمایش 
درآمد. یکصــد و دوازدهمین برنامه 
ایران که  ســینماتک خانه هنرمندان 
دوشنبه ۲۲ تیر در تالار استاد ناصری 
خانه هنرمندان ایران برگزار شــد، به 
رونمایــی از فیلم «ممیرو» ســاخته 
هادی محقق اختصاص داشت که با 
حضور عوامل ســازنده فیلم، عبداالله 
وحید  غفــاری،  علیرضا  اســکندری، 
وکیلی فر و جمعی دیگر از هنرمندان 
و علاقه منــدان برگــزار شــد. پس از 
نمایش فیلم برخی از دست اندرکاران 
آن ازجملــه هــادی محقــق، مجید 
برزگر، یداالله شادمانی، آرش قاسمی، 
ســعیده شــریعتی، حمیــد برزگر و 
پــدرام زرگر بــه روی صحنــه آمدند 
و دقایقی بــرای حاضران در ســالن 
ســخن گفتند. در ادامه نیز نشســت 
نقــد و بررســی «ممیرو» بــا حضور 
هادی محقــق، مجید برزگــر، یداالله 
شــادمانی و علی علایی برگزار شــد. 
در این نشست، علی علایی، «ممیرو» 
را ســینمای مشــقت نامید و ضمن 
برشــمردن برخــی از ویژگی های این 
فیلم ازجملــه پرهیز از دیالوگ گویی، 
از کارگردان فیلــم درخصوص ادامه 
رونــد فیلم ســازی اش در کهگیلویه 
پرســید. هــادی محقق ضمــن بیان 
علاقه منــدی خود بــه محیط زندگی 
و رشــدش، گفــت: لوکیشــن فیلــم 
درواقع خانه زنده یاد حســین پناهی 
در دژکوه ســوق در منطقه کهگیلویه 
اســت. زندگــی و خاطــرات من در 
آن ســرزمین شــکل گرفته است. این 
جنس ســینما ممکن است به لحاظ 
مخاطب به مشکل بر بخورد، چراکه 
امــروز شــهرزدگی و تهران زدگی بر 
ســینمای ایران حاکم شــده و ذائقه 
مــردم را نیز به همین صورت شــکل 
داده اســت. فارغ از قضاوت در مورد 
ســلیقه مردم، من سعی کرده ام زجر 
از انســان را به شکلی فراگیر و رها از 
مکان جغرافیایی، به نمایش درآورم. 
این فیلم انســانی اســت و نه تنها به 
تنه  مناســبات سیاســی و اجتماعی 
نمی زنــد، بلکــه عنصــر قومیت نیز 
در آن پررنگ نشــده اســت. با وجود 
این، سیاســت گذاران عرصه ســینما 
علاقه ندارنــد فیلم ها از تهران خارج 
شــود و ذائقه حاکم بر ســینما چنین 

فیلم هایی را تهدید می کند. 
در ادامــه مجید برزگــر، تدوینگر 
و یکــی از تهیه کننــدگان ایــن فیلم، 
تماشای  و  به دشواری های ســاخت 
چنین فیلم هایی اشــاره کرد و گفت: 
شــکل دیگری از فیلم سازی را تجربه 
می کنیم که در آن خود را عریان نشان 
می دهیم. درگیرشــدن با چنین آثاری 
و همین طور تماشا و نقد آن، نیازمند 
صبوری بیشــتری اســت که همه ما 
باید بــه آن توجه کنیــم. این یکی از 
دشوارترین کارهایی بود که در سینما 
انجام داده ام، اما هرچه در توان دارم 
برای حمایت از این شکل فیلم سازی 
بــه کار می گیرم. در «ممیــرو» افراد 
مختلفــی دور هم جمع شــده اند و 
هر یــک، وظیفه ای بر عهده گرفته اند 
تا بتوانند جریان تازه ای در ســینمای 
آورنــد. در وضعیــت  پدیــد  ایــران 
بلبشوی امروز که آثاری به اسم فیلم 
ساخته می شود و فروش هم دارد، ما 

به سمت دیگری حرکت می کنیم. 
کارگردان فیلم «پرویز» ادامه داد: 
در مــورد رویکرد نقد ســینمایی نیز 
نظرم این اســت که اگــر جهان فیلم 
به خوبی شکل گرفته باشد، اشتباهات 
جزئــی در فیلــم قابل چشم پوشــی 

است. 

نماى نزدیک

درباره «از رئیس جمهور پاداش نگیرید»
دردسرهای سلیم 

«از رئیس جمهــور پاداش نگیرید» قصه آشــنای قرارگرفتن یک 
آدم در موقعیت اشــتباهی برای رســیدن به یک تحول است اما با 
نمونه های خوب این الگوی آشــنا در کارنامــه کارگردانش، فاصله 
دارد.  «از رئیس جمهــور...» دوازدهمین فیلم کارنامه کمال تبریزی 
است که تاکنون ۱۵ فیلم ساخته است؛ فیلمی که به دلایل مختلف 
بــا تأخیــر زمانی آن هــم بعد از هفت ســال و البته بــا ممیزی ۱۵ 

دقیقه ای اکران شده است. 
در چنیــن شــرایطی نمی توان انتظار داشــت فیلمی که دغدغه 
ذهنی کارگردان و نویســنده اش در هفت ســال پیش بوده همچنان 
رنگ وبو و تأثیرگذاری اولیه خود را داشــته باشد، چراکه نگاه حاکم 
بر فیلم، نقدی اســت بر تفکر ریاکارانه، یک قشر و البته متأثر از فضا 
و اتمســفری که در مملکتی مثل ایران- که هــر دم از این باغ بری 
می رسد-، به سرعت با فضا و رویدادهای بعدی جایگزین شده است 

و جذابیت و اهمیت اولیه خود را از دست می دهد. 
البتــه می توان این پرســش را مطرح کرد که چطــور فیلم هایی 
مثل «لیلی با من اســت» و «مارمولک» از کارنامه این فیلم ســاز که 
موقعیت دراماتیک مشابهی با «از رئیس جمهور...» دارند، همچنان 
پس از گذر ســال ها جذابیت و موضوعیت دارنــد، اما این اتفاق در 
مورد «از رئیس جمهور...» نیفتاده اســت؟  تلاش برای رســیدن به 
پاســخ این پرســش با در نظرگرفتن ۱۵ دقیقه ای کــه از فیلم کوتاه 
شــده، چه بســا بتواند ما را به یــک نقد و نظر منصفانــه درباره این 
فیلم برســاند، فیلمی که همچنان مؤلفه های مشــترک فیلم ســاز 
خوش قریحه اش را یدک می کشد. از همکاری با یک فیلم نامه نویس 
مستقل که این بار حضور رضا مقصودی یادآور تجربه به یادماندنی 
«لیلی با من اســت» اســت تا تکیه بر الگوی داســتانی آشنایی که 
نمونه های قابل اســتنادی در کارنامه تبریزی دارد.  با ذکر این نکته 
مهــم که محمد رحمانیان با ســابقه ای طولانــی در عرصه تئاتر و 
نگارش فیلم نامه های ســینمایی مثل «کتاب قانون»، بازنویسی این 
فیلم نامه را بر عهده داشــته، نگاهی بــه الگوی مورد علاقه تبریزی 
می کنیــم تا ببینیم چــرا این قصه آشــنا در «از رئیس جمهور...» به 
نتیجــه ای قابل قیاس با آن دو فیلم نرســیده اســت.  «لیلی با من 
اســت» و «مارمولک» هر دو به آدم هایی می پردازند که به شــکلی 
ناخواســته و اتفاقی در موقعیت اشتباهی قرار می گیرند و در تلاش 
برای فرار از آن موقعیت، یک ســیر درونی را طی می کنند که برآمده 
از ذات مســتعد آنها برای قرارگرفتن در جایگاهی متفاوت و بهتر به 
جهت انسانی است و همین مسیر زمینه ای برای تحول  باورپذیر آنها 
در دنیای طنز ایجاد می کند. بســتر «لیلی با من است» فضای جبهه 
و جنگ و دفاع مقدس و بســتر «مارمولک» فضا و مناسبات برآمده 
از زندگی روحانیت اســت که به تدریج سویه های مستعد قهرمان را 
از ورای پوســته ظاهری او نمایان کرده و زمینه ســاز تغییر و تحول 
کاراکتر می شــود؛ تحولی که نکته مهم آن انتخاب شــدن از ســوی 
خداوند است تا بر بستری متفاوت، این سویه های مستعد شخصیت 
رخ نمایی کند و شایســته جایگاه انســانی جدیدی شود که به دست 
آورده است.  این مسیر تدریجی به خوبی در دو فیلم اشاره شده چیده 
شده و کدهای ارائه شده نیز این انتخاب شدگی زیرپوستی را به خوبی 
تداعی می کنند تــا جایی که وقتی ارتبــاط دوطرفه ای میان صادق 
(لیلی با من است) و رضا مثقالی (مارمولک) با بالاسری شان شکل 
گرفته و بده بســتان آنها با یک ایما و اشاره برقرار می شود، مخاطب 
به خوبی در متن و بطن این ارتباط قرار می گیرد؛ ارتباطی که ســویه 

مهم و ناپیدای آن یعنی خداوند، حس کردنی است. 
همین رابطه درونی و معنوی که در فضای طنز به واسطه کدهای 
ارائه شده و موقعیت طراحی شده قابل درک و ملموس است، در «از 
رئیس جمهور...» نمود قابل درکی ندارد و به همین دلیل اســت که 
نمی توان تحول احتمالی ســلیم صفا را باور و بــا آن ارتباط برقرار 
کرد.  ســلیم صفا یــک مدیر دولتی خوشــگذران و واردکننده لوازم 
آشپزخانه است که به پاس خدماتش، از رئیس جمهور پاداش سفر 
حج می گیرد اما به جای ســفر به عنوان یک مقام عالی رتبه، با گروه 
خدماتی آشپزخانه عازم سفر می شــود که از همان ابتدا تضاد او با 

این موقعیت را برجسته می کند. 
در طول فیلم روی شــخصیت پردازی اولیه ســلیم مانور زیادی 
داده شــده و به خصوص با تکیه بر نقطه ضعف او نســبت به زنان، 
روحیه شاعرمســلک، خوشگذرانی و راحت طلبی و... کاراکتری از او 
در ذهن مخاطب شــکل می گیرد که کوچک تریــن تغییر در آن نیاز 
بــه زمینه ســازی و ارائه کدهای رفتــاری دارد.  درحالی که در طول 
فیلم شاهد ادامه همان روحیه و رفتارها و تلاش سلیم برای فرار از 
این موقعیت به هر قیمتی هســتیم، نشانه بطئی از ارتباط درونی او 
نمی بینیم. وقتی هم به درِ بسته خورده و سر جای اولش بازمی گردد 
و نهایتا به شــکلی ناخواســته، از خانه خدا سر درمی آورد و وظیفه 
طواف دادن خدمتکارش را برعهده می گیرد، زمینه سازی برای اینکه 
تحت تأثیر قرار گرفته و درک کرده که خداوند برای قرارگرفتن در این 
موقعیت انتخابش کرده، نشــده است. درواقع کد و نشانه تدریجی 
ارائه  نشده تا رسیدن سلیم به درکی جدید را باورپذیر کند.  در چنین 
آثاری که الگوهای موفق و قابل استنادی دارند، چیدمان کلیت فیلم 
نیاز به آنچنان ظرافتی دارد تا رسیدن به تغییر و تحول درونی را که 
در بطئی ترین شــکل خود می تواند اغراق شده و گل درشت باشد، با 
تکیه بر طنز و جزئیات حساب شده قابل باور و تأثیرگذار کند. اما فیلم 

«از رئیس جمهور...» از همین نقطه لطمه دیده است. 

هنر
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صفحه 10 گفت وگو با رحیم فروغی به مناسبت انتشار «عشق در تبعید»
صفحه 10 خاطرات بدون تاریخ؛ درباره «غثیانِ» سارتر
صفحه 12 تبی که با گودبرداری فروکش کرد؛ گفت وگو با علی اندجی

آخرین دیدار من با عمر شــریف، هنرمند مشهور مصری، روز ۲۲ ژانویه سال 
۲۰۱۱ اتفاق افتاد. یعنی تقریبا ۴۸ ســاعت پیش از وقوع انقلاب ضد مبارک در 
بیست وپنجم همین ماه. شریف از سلامتی کامل برخوردار بود و ذهنی هوشیار 
داشــت. آن آلزایمر نفرین شــده هنوز نتوانسته بود او را از پای درآورد. دیدار ما 
در هتل ســمیرامیس در ساحل نیل برگزار شد. شریف شادمان و خوشحال بود 
که به قاهره آمده اســت. در این دیدار او درباره نیل، خیابان های قاهره، میدان 
اسماعیلیه که اکنون میدان «التحریر» نامیده می شود، حرف می زد. او می گفت 
و من می شــنیدم. قرار بود این گفت وگو در زمان حیات او به چاپ برسد اما او 

به خارج سفر کرد و این امکان مهیا نشد. 
در ابتدا گفت: من از دوســال پیش تا حالا در فیلمی بازی نکرده ام. دلیلش 
هم این است که کار مناسبی پیدا نمی شود. چون با این سن وسال نمی خواهم 
در کارهای معمولی بازی کنم. منتظر شدم تا کار خوبی پیدا کنم که نشد. فکر 
ســاختن یک فیلم به سرم زد. یوســف معاطی آمد و قصه ای را برایم نوشت. 
یک بار هم به فکر بازســازی فیلم های قدیمی افتادم. با یوســف وهبی تماس 
گرفتم اما گفت من نمی توانم مثل گذشــته نقش کمدی بازی کنم. او دوست 
من بود و من پیوســته او را می دیدم تا آخرین لحظاتی که در بستر مرگ افتاده 

بود. 
عمومــا کارگردان ها می آیند و مرا برای گرفتن نقش های تراژیک پیشــنهاد 
می کنند چون چشــم های من غمگین اســت. این غمگینی در چشــم های من 
بازتاب دهنده شخصیت واقعی من نیست. چون من همیشه خوشبخت بوده ام 
و دوســت دارم بخندم و نکته پرانی کنــم. مردم فکر می کنند من غمگینم ولی 
این طور نیســت. من دنیا را دوســت دارم. همه مردم را دوست دارم. در تمام 
عمرم از کســی نفرت نداشته ام. حتی از کسانی که مرا دوست نداشتند. فقط با 

آنها معاشرت می کنم ولی از دستشان عصبانی نمی شوم. 
گاهی احســاس اندوه می کنم. چون نور چشــمانم دارد تــا حد زیادی کم 
می شود. من البته هرروز الاهرام را می خوانم. در قاهره نوشته ای درباره خودم 
ندیــدم. با خودم گفتم پنــاه برخدا، چون فیلم جدیــدی از من نمی بینند دیگر 
کسی چیزی درباره من نمی نویسد. من تاکنون چند جایزه بین المللی گرفته ام؛ 
ازجمله شیر طلایی وین و به عنوان بهترین هنرپیشه در فرانسه، اسپانیا و برلین 

معرفی شدم. اما همه اینها فراموش شده است چون ظاهرا قدیمی است. 
من از کلمه هنرمند «جهانی» خوشــم نمی آید. این تشبیهی است که قبل 
از اسم من می گذارند. من این طور نیستم. به نظرم مثلا احمد زکی یک هنرمند 
بزرگ است و می توانست در سطح جهانی مطرح شود البته اگر زبان انگلیسی 
را می دانســت. من از نقش های او خیلی خوشــم می آید. همیشه گفته ام که 
او بهتر از من اســت. یادم می آید یک روز در لندن بودم. دوستی داشتم به نام 
دکتر یحیی سلیمان که پزشک مشهوری در انگلستان بود. گفتند یک هنرپیشه 
مصری در بیمارســتان است که همان عبدالحلیم حافظ بود. به دیدنش رفتم 
و دیدم تنهاســت. خیلی از دیدن من خوشــحال شــد. به او گفتــم: ببین دنیا 

چه جوری است. فقط کافی است کمی محتاج شوی تا از تو روی برگرداند. 
خداونــد متعال به من شــانس خوبــی داده که در دنیا نظیــرش کم پیدا 
می شود. البته چند دلیل داشت: یکی اینکه وقتی من متولد شدم، پدر و مادری 
داشــتم که برای ســال ها عمر کردند و این برای بچه ها مســئله مهمی است. 
مادرم مرا با «دمپایی» می زد. یعنی هربار در تکالیف مدرســه غلط داشتم این 
کار را می کــرد و این خیلــی خوب بود. چون به من معنای جدیت و درســت 
انجــام دادن کار را می آموخــت. مادرم به زبان های فرانســه و عربی صحبت 

می کرد ولی انگلیسی نمی دانست. 
نخستین ایستگاه

نخستین ایستگاه در زندگی من محل تولدم، اسکندریه، بود. چون پدرم اهل 
این شهر بود ولی بعد زمانی که من چهار سال داشتم، تصمیم گرفت کارش را 
به قاهره منتقل کند. در محله الازهر چوب فروشی می کرد و من نزد او می رفتم 

و با مشتریانش صحبت می کردم. 
وقتی ۹ سالم بود وزنم زیاد شد و خیلی چاق شدم. چون خیلی می خوردم. 
در آن موقــع غذاهــای آمریکایی ها در مدارس رایج شــده بــود و من هم زیاد 
می خوردم. مادرم شــاکی شــد و از قیافه من خوشــش نیامــد. به نظرش من 
باید زیباترین و مشــهورترین فرد در جهان می شدم. وقتی وزنم زیاد شد، مرا به 
مدرسه انگلیســی ها در اسکندریه فرستاد. غذای آن مدرسه را دوست نداشتم. 
برای همین خیلی از وزنم را از دســت دادم. ورزش هم می کردم و در تئاتر هم 
مشــغول بازی شــدم. یادم می آید اولین نقش خودم را وقتی ۱۳ساله بودم در 
یک تئاتر بازی کردم. بچه ها برایم دســت می زدند. نه بــرای اینکه خوب بازی 
می کردم بلکه برای اینکه توانســته بودم آن همه عدد و شــعر و چیزهای دیگر 
را حفظ کنم. این تئاتر مدرســه مرا تشــویق کرد که دنبال هنرپیشــگی بروم و 

عاشق آن شوم. 
وقتی درســم تمام شــد، پدرم از من خواســت با او کار کنم ولی من قبول 
نکردم. به او گفتم من یک مســافرم و می خواهم به لندن بروم و تحصیلاتم را 
تکمیل کنم. یک روز وقتی با دوســت هنرمندم، احمد رمزی، نشســته بودیم و 
داشتیم بستنی می خوردیم دیدم یک آدم قدبلندی به سوی ما می آید. او به من 
گفت: تو می خواهی بروی و هنرپیشگی یاد بگیری. من تو را با بزرگ ترین هنرمند 
مصر آشنا می کنم. او یوسف شاهین است. شاهین از من خوشش آمد و تصمیم 

گرفت از من در کنار فاتن حمامه برای فیلم «نزاع در بیابان» استفاده کند. 
جلوی دوربین

این اولین حضور من جلو دوربین آن هم در ۲۲سالگی بود. من متولد ۱۹۳۲ 
بودم و این فیلم ســال ۱۹۵۳ ســاخته شــد. نقش یک جوان مصــری را بازی 
می کردم که باید به لهجه مصر علیا حرف می زدم! من در مدرســه ای انگلیسی 
و فرانســوی تحصیل کرده بــودم و در خانه هم اغلب اوقات فرانســوی حرف 
می زدیــم و گاهی عربی. یک جمله ای کــه در آن فیلم می گفتم نصفش عربی 
و نصفش فرانســه بود. به هرحال من در این فیلم بازی و با آن در جشنواره کن 

حضور پیدا کردم. 
تصادف نقش مهمی در زندگی من داشته است. شرکت من در فیلم لورنس 
عربستان به خاطر همین خوش شانســی بود. وقتی داشتند فیلم را می ساختند 
کارگردان خواســته بود دنبال هنرپیشــه ای باشــند که بتواند نقش یک عرب را 
بازی کند. کســی که درعین حال به زبان انگلیســی هم حرف بزند. عکس همه 
هنرپیشــه ها را به او داده بودند. او یک راســت ســراغ من آمد و به تهیه کننده 
گفته بود اگر انگلیسی بداند همین خوب است. تهیه کننده آمد و با من صحبت 

کــرد و گفت نقش کوچکی هســت که بایــد بازی کنی. بعد بــا او به صحرای 
اردن رفتیم. آنها از من تســت گرفتند. وقتی کارگردان از هرچیزی می پرسید من 
گفتم می توانم. همان جا ماندم و دو ســال جریان فیلم برداری طول کشــید. در 
این فاصله نمی توانســتم به مصر برگردم و فاتن یا پسرم طارق را ببینم. فقط در 
این فاصله یک  بار به مصر آمدم تا با عاطف ســالم در فیلمی به نام «ممالیک» 

بازی کنم. بعد دوباره رفتم. 
یادم می آید وقتی با «باربارا استرایسند» در فیلم «دختر سرخوش» هم بازی 
شــدم، آشــوب بزرگی در هالیوود و مصر اتفاق افتاد! ! چون این نخســتین کار 
باربارا استرایســند بود و او یک یهودی به شــمار می رفت. من نقش یک یهودی 
نیویورکی را بازی می کردم و بــه زبانی آمریکایی- یهودی حرف می زدم که آن 
موقــع به این زبان حرف می زدند. این اتفاق هم زمان بود با جنگ ســال ۱۹۶۷. 
آن زمان روزنامه های عربی مرا زیر باران دشــنام و تحقیر گرفتند. حتی یهودیان 
آمریکا هم مرا نفرین کردند و گفتند او مزدش را می گیرد و به جمال عبدالناصر 
می دهــد تا با یهودیان بجنگد!! این باورکردنی اســت که در یک زمان از هر دو 

طرف آدم موردحمله قرار گیرد؟ 
تردیدی وجود ندارد ســناریویی را که در آمریکا و اروپا می نویســند، خیلی 
بهتر از ســناریویی است که ما اینجا می نویسیم. در مقابل مزدی هم که گرفته 
می شــود خیلی بیشتر از اینجاســت. به هرحال آنجا یک بازار جهانی دارد. در 
گذشته برای مثال مصری ها دنبال فیلم های مصری می گشتند و آن وقت کسی 
نمی توانست مثل ما فیلم بسازد. اما الان همه برای خودشان فیلم می سازند. 
به نظر من ســینمای مصر به نسبت ســال های دهه ۵۰ و ۶۰ خیلی ضعیف تر 

شده است. 

در غرب اســتودیوهای قوی ای وجود دارد و با قدرت تولید می کنند. از طرف 
دیگر یک هنرپیشــه به درستی و حرفه ای کار می کند. در کشور ما هنرپیشه بودن 
با آنجا خیلی فرق می کند. چون برای مثال در همه فیلم ها حرف زده می شود. 
اما این حرف زدن از فیلم های عادی تا قوی، حساب شده، بامحتوا و دارای ابعاد 

روحی، اجتماعی و سیاسی و عمق شخصیت و غیره فرق می کند. 
چه گوارا

عمر شــریف درباره نقــش چه گوارا کــه در فیلمی هالیوودی بــازی کرد، 
می گویــد: من آن موقع نمی دانســتم ســازمان اطلاعات آمریکا (ســی آی ای) 
سرمایه گذار این فیلم بوده اســت. چون کارگردان که آدم معروفی بود نزد من 
آمــد. به همراه تهیه کننــده آمد. آن موقع ما در جریان جنگ ۱۹۶۷ در فرانســه 
بودیم و دنیا ثبات نداشــت. داشــتم برگ بازی می کردم. با یک خودرو آمدند و 
به من پیشنهاد بازی در آن فیلم را دادند. به آنها گفتم می خواهم نقش اول را 
داشته باشم. آنها هم مرا قانع کردند. آخر کار من این نقش را بازی کردم اما به 

نظر خودم خیلی بد بود. برای همین خیلی پشیمانم. 
من عموما از کارهای هنری ام راضی نیســتم. فقط از ســه تای آنها بیشــتر 
خوشم می آید. در سطح کارهای مصری ام، من بیش از دو تا کار را نمی پسندم. 
یکی از اینها فیلمی اســت که از قصه «آناکارنینا» گرفته شــده بود به نام «نهر 
عشق». این فیلم را مستقیما بعد از ازدواجم ساختیم و در آن من و فاتن حمامه 
بازی کردیم. کارگردان هم همسر سابقش عزالدین ذوالفقار بود. ذوالفقار خیلی 
رمانتیک بود. دائما دســتمالی داشــت و در طول تصویربرداری وقتی ما نقش 
ملــودرام را بازی می کردیم، اشــک می ریخت. زکی رســتم در این فیلم کارش 
خیلی عالی بود. من خیلی او را دوســت داشــتم. از اخلاق او خوشم می آمد. 
ظاهرش نشــان می داد که او باید فرد جدی و خشــنی باشــد اما اصلا این طور 

نبود. من روش بازیگری او را دوست داشتم. اوایل نقش پاشا را بازی می کرد اما 
بعدها نقش فروشــنده را بازی می کرد. کنار یک چرخ میوه فروشی می ایستاد و 

همان لباس سنتی مصری را می پوشید. 
با  انور سادات

یــک بار یادم می آید از طرف انورســادات رئیس جمهــور مصر با من تماس 
گرفتند. من در پاریس بودم. زمانی بود که برای اولین بار سادات می خواست به 
تل آویو ســفر کند. او مرا دوست داشت. بعد از جنگ اکتبر با من صحبت کرد و 
پیشنهاد داد که به مصر برگردم. به من گفت: «تو خیلی یهودیان را می شناسی 
و با آنها ســروکار داشــته ای، نظرت در این باره چیست که من به اسرائیل بروم. 
چه واکنشی خواهد داشت؟ بعد از من خواست این مسئله را به سفیر اسرائیل 
در پاریس اطلاع دهم. من مســتقیما رفتم و این مسئله را به اطلاع او رساندم، 
چون با من رابطه خوبی داشــت. گفتم می خواهم با آقای بگین، نخســت وزیر 
تلفنی حرف بزنم. برایش باورنکردنی بود. به او گفتم خبرهایی دارم از ســادات 
و می خواهم به او بگویم. تماس برقرار شــد و من به او گفتم که عمر شــریف 
بازیگر هســتم. گفت تو را می شناســم. من ماجرا را بــرای او تعریف کردم که 
سادات می خواهد به اســرائیل برود اما نمی داند چطور از او استقبال می کنید. 
به من گفت: مثل مسیح از او استقبال می کنیم. بعد از سفیر اسرائیل خواستم با 
ســادات تماس بگیرد؛ چون شماره اش را نداشتم. تماس گرفت. من به او گفتم 
دارم از سفارت اســرائیل در پاریس با تو حرف می زنم و من با بگین در این باره 
صحبت کرده ام. او هم گفته مثل مســیح از تو اســتقبال می کنند. به من گفت 
عمر تمام اســت و مکالمه را قطع کرد. یک هفته بعدش بود که به اســرائیل 
سفر کرد. پس از آن هم یک بار با او در واشنگتن دیدار کردم. به من گفت: حتما 
باید به مصر بیایی؛ چون جشــن پسرم جمال است وگرنه خودت می دانی. بعد 

من به مصر رفتم. 
ستاره ای که مرد

عمر شریف با اندوهی نسبت به گذشــته، می گوید: عمرشریف ستاره مرد... 
مردم او را فراموش کردند. اما مردم عادی مرا دوســت دارند. به عنوان دوست 
قبولم دارنــد. وقتی در خیابان ها راه می روم، می بینم خیلی ها از من اســتقبال 
می کنند و این مرا خوشــحال می کند. من دوســت دارم یکی از این مردم باشم. 
بیشــتر وقت ها درباره مسائل ساده زندگی با آنها حرف می زنم. دوست ندارم از 
سینما حرف بزنم. وقتی با مردم صحبت می کنم درباره بچه هایشان می پرسم و 
کار و زندگی شان. وقتی تاکسی سوار می شوم - چون من ماشین ندارم - ترجیح 
می دهم اتومبیل های قدیمی و مســتهلک سوار شوم. می نشینم کنار راننده و با 

او حرف می زنم. وقتی آشنا می شود، نمی خواهد کرایه بگیرد. 
به نظــرم در دنیــا هیچ ملتی مثل ملــت مصر پیدا نمی شــود. خوش قلبی 
خاصــی دارد که در هیچ کجای دنیا پیدا نمی شــود. وقتی می شــنوم در مصر 
حوادث تروریستی اتفاق می افتد، حیرت می کنم. با خودم می گویم اینها مصری 
نیســتند. من مطمئنم حوادث تروریستی ای که در اسکندریه اتفاق افتاد (حمله 
به  کلیســای قبطی ها) کار مصری ها نبود. مصری ها این کار را نمی کنند. هرکه 

بوده افراطی بوده؛ گروه های تندرویی که با همه ادیان ضدیت دارند! 
یکی از دوســتان نزدیک من فواد المهندس بــود که با هم می رفتیم میدان 
اســماعیلیه؛ همین میدان التحریر فعلی که همیشه اســم آن از یادم می رود. 
ســاعت چهار بعد از ظهر می رفتیم آنجا ساندویچ می خوردیم و ام کلثوم گوش 
می دادیم. کســانی کــه در این میدان رفت وآمد می کردند خیلی شــیک بودند. 
مردان کراوات می زدند. وقتی صبح می شد از یک بلندگو اذان پخش می شد نه 

مثل امروز که از یک میلیون بلندگو صدای اذان پخش می شود!! 
من کلا اسب خیلی دوســت دارم. چون حیوانی است که عزت نفس دارد. 
مســابقه اسب ســواری را هم خیلی دوســت دارم. روزی یک اسبی می خرم و 
تربیتش می کنم. دوســت دارم هرچه پول دارم برایش بدهم. من به حرف های 
منجمــان و کف بین ها اعتقادی ندارم. ولی یادم می آید زمانی که بچه بودم یک 
روز نزد یک کف بین یونانی رفتیم. من به همراه دوستان مدرسه ای خودم بودم. 
به کف دست من بادقت نگاه کرد و بعد گفت: تو مرد مشهور و مهمی خواهی 

شد. من حرف هایش را آن وقت جدی نگرفتم. چون خیلی بازیگوش بودم. 
منبع: الاهرام

عموما کارگردان ها می آیند و مرا برای گرفتن نقش های تراژیک پیشنهاد 
می کنند چون چشم های من غمگین است. این غمگینی در چشم های 

من بازتاب دهنده شخصیت واقعی من نیست. چون من همیشه 
خوشبخت بوده ام و دوست دارم بخندم و نکته پرانی کنم. مردم فکر 

می کنند من غمگینم ولی این طور نیست. من دنیا را دوست دارم. همه 
مردم را دوست دارم. در تمام عمرم از کسی نفرت نداشته ام

گفت وگویی منتشرنشده 
با ستاره درگذشته هالیوود

پایان غم انگیز 
عمر شریف

از بازی در هالیوود تا پادرمیانی 
برای رفتن سادات به اسرائیل
ترجمه: محمدعلى عسگرى

سحر عصرآزاد
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